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چکیده � 
با وجود اینکه در قرآن و روایات، شرط‌بندی و قمار یکی از محرمات الهی معرفی می‌شود، روایاتی وجود دارد 

که دلالت می‌کند پیامبر اکرم؟ص؟ در سوارکاری و تیراندازی حکم به جواز شرط‌بندی کرده‌اند و خودشان نیز 

آن‌را انجام می‌داده‌اند. از گذشته تاکنون علما، هدفِِ شارع از این جواز را ایجاد آمادگی رزمی مسلمانان برای 

جهاد در راه خدا برداشــــت کرده‌اند. امروزه با توسعۀ ابزار نظامی و منسوخ شــــدن ابزار جنگی صدر اسلام، 

تلاش‌هایی برای تعمیم این حکم، به ابزار جنگی جدید صورت گرفته است. در جستار پیش‌رو سعی شده 

یکرد انتقــــادی، ادلۀ تعمیم حکمِِ  اســــت با شیوۀ گردآوری کتابخانه‌ای و روش پردازش توصیفی ـ تحلیلی با رو

جواز به ابزار جنگی جدید بررسی و تحلیل شود. در همین راستا، پس از بررسی ادلۀ حرمت قمار و جواز »سبق 

و رمایه« نتیجه گرفته شــــده اســــت که عموم روایاتِِ جوازِِ »رمایه« شــــامل ابزار جدید هم می‌شــــود، ولی در 

یم. تلاش‌هایی که برخی برای الغاء خصوصیتِِ موارد سبق در روایات و تنقیح  »سبق« چنین عمومیتی ندار

، مناسبت حکم و موضوع به‌عنوان دلیلی بر جواز  مناط کرده‌اند نیز نقد و رد شده است. از سوی برخی دیگر

سبق در ابزار جدید مطرح شده است که قانع‌کننده نیســــت و در نتیجه برخلاف رمایه، حکم جواز در سبق 

قابل تعمیم نخواهد بود.
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مقدمه � 
شــرط‌بندی و قمــار یکــی از محرمــات الهــی می‌باشــد کــه در دیــن اسلام از آن منــع گردیــده اســت 

)مائــده/90(، بــا وجــود ایــن، حکــم حرمــت شــرط‌بندی در دو مورد اســتثنا شــده اســت: یکــی ســبق و دیــگری 

ــه )حــر عــاملی، 1416ق، ج19، ص252(. در مباحــث آینــده خواهــد آمــد کــه فقهــا حکمــت جــواز ایــن‌دو  رمای

مورد از ناحیــۀ شــارع را ایجــاد آمادگــی رزمــی بــرای جهــاد در راه خــدا ذکــر کرده‌انــد. در زمــان قــدیم کــه ابــزار 

ــوارد  ــن م ــر ســر ای ــا شــرط‌بندی ب ــوده اســت، مســلمانان ب ــر و کمــان، اســب و شــتر ب ــزه، تی ، نی جنگــی شمــشیر

آمادگــی رزمــی خــود را می‌آزمودنــد. بــا گذشــت زمــان و تغییــر ابــزارآلات جنگــی و منسوخ شــدن ابــزار قدیمــی، 

ــه همــان  بــوط ب ــه تنهــا مر ــا حکــم جــواز ســبق و رمای ایــن ســؤال ذهــن فقیهــان را مشــغول ســاخته اســت کــه آی

ابــزارآلات زمان معصــومین؟عهم؟ بــوده اســت یــا می‌تــوان آن‌را بــه ابــزار جدید هــم تعــمیم داد و جــواز شــرط‌بندی 

، هواپیمــا و... را نتیجــه گرفــت؟. در مورد تیرانــدازی بــا تفنــگ و مســابقه بــا مــاشین، مــوتور

در راستای استکشاف این حکم، فقیه باید به چند پرسش پاسخ دهد:
آیــا ادلــۀ واردشــده در جــواز ســبق و رمایــه عمومیــی دارد کــه شــامل ابــزار جدیــد هم بشــود و در نتیجه .1 

بتــوان حکــم جــواز شــرط‌بندی بــا آن‌هــا را هــم اســتنباط کرد؟
در غیــر این‌صــورت، آیــا در ایــن ادلــه، علــت جــواز هــم ذکــر شــده اســت تــا بتــوان بــا تنقیــح منــاط .2 

قطعــی حکــم، جــواز را بــه ســایر معلول‌هــای آن ســرایت داد؟

در ایــن پژوهــش بــا تکیــه بــر مبــانی فقهــی و اصــولی مذهــب امامیــه بــه ایــن‌دو پرســش پاســخ داده 

می‌شــود.

پیشینۀ پژوهش

یسنده جست‌وجو کرده است، دو مقاله و دو پایان‌نامه در این زمینه وجود دارد: تا آنجایی که نو

لات مقا

یســنده: حاجیــان فروشــانی.  • یــۀ مشــروعیت ســبق و رمایــه در تســلیحات نظامــی مــدرن«، نو »نظر

یســنده در ایــن جســتار پــس از نقــد و بــررسی اقــوال فقهــا، بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه عقــد  نو

ســبق و رمایــه در تســلیحات نظامــی جدیــد صحیــح اســت، بلکــه جــواز آن نســبت‌به مــوارد ذکرشــده در 

بــرد نظامــی داشــته باشــند. منصوصــات شــرعی نیــز تــا زمــانی اســت کــه کار
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یســـنده:  ، قیـــادت، قیافـــه، کهانـــت، مـــدح مـــن لا یســـتحق المـــدح...«، نو »بررسی گســـتردۀ فقهـــی قمـــار

یســـنده در ایـــن پژوهـــش ابتـــدا ادلـــۀ ســـبق و رمایـــه را در دو زمینـــه بررسی کـــرده  مـــدرسی طباطبـــایی یـــزدی. نو

بـــرد ایـــن ابـــزار در جنـــگ اســـت یـــا اعـــم از آن؟ و دیـــگری  اســـت: یکـــی اینکـــه آیـــا حکـــم جـــواز دائـــر مـــدار کار

ــن  ــۀ اول ایـ ــبت‌به زمینـ ــان نسـ ؟. ایشـ ــر ــا خیـ ــرد یـ ــاء خصوصیـــت کـ ــوان الغـ ــگری می‌تـ ــه روش دیـ ــا بـ ــه آیـ اینکـ

نتیجـــه را می‌گیـــرد کـــه هیچ‌یـــک از روایـــات بـــاب، دلالتی بـــر ایـــن مطلـــب نـــدارد، و نســـبت‌به زمینـــۀ دوم هـــم 

یـــقِِ مناســـبت حکـــم بـــا مـــوضوع، جـــواز را بـــه ابـــزار جدیـــد تعـــمیم بدهـــد، ولی در پایـــان،  کوشیـــده اســـت ازطر

ایـــن حکـــم را خلاف احتیـــاط می‌شمـــرد و همچـــنین شـــرط‌بندی بـــا اســـب و شـــتر در عصـــر حاضـــر را هـــم 

خلاف احتیـــاط می‌دانـــد.

پایان‌نامه‌ها

«، نوشــتۀ اله‌یــاری صادق‌آبــادی  • »ســبق و رمایــه در فقــه امامیــه و تطبیــق آن بــا مســابقات رزمــی روز

اســت کــه پــس از بــررسی حــد مشــروعیت ســبق و رمایــه در فقــه امامیــه، بــه ایــن مســئله می‌پــردازد کــه آیــا 

؟. او بــه ایــن نتیجــه می‌رســد کــه بــا توجــه بــه روایــات  بــارۀ ابــزار خــاصی اســت یــا خیــر ایــن مشــروعیت در

، ســبق و رمایــه، بــا وســایل پیچیــده و پیشــرفته  بــاب، در جوامــع کنــونی هــم مثــل گذشــته بــه تناســب روز

یــت بنیــۀ اســام اســت. یــرا هــدف از آن تقو جایــز اســت، ز

بعــۀ اهل‌ســنت  • یــن از نقطه‌نظــر مســائل ار »بــررسی تطبیــی ســبق و رمایــه و رابطــۀ آن بــا ســاح‌های نو

یســنده بــا بــررسی مســتندات ســبق  و مذهــب شــیعه«، نوشــتۀ حســن مبــن اســت. در ایــن پایان‌نامــه نو

ــا  ــا اســتفاده از برخــی روش‌ه ــد را ب ــه در ســاح‌های جدی ــات، جــواز ســبق و رمای ــات و روای ــه از آی و رمای

ــد: روش‌هــایی همچــون فهــم اجتماعــی نصــوص، نقــش عنصــر زمــان و مــکان در اجتهــاد و  ثابــت می‌کن

نیــز بهره‌گیــری از قیــاس فقهــی در دیــدگاه اهل‌ســنت.

در مقایســه با پژوهش‌هــای یادشــده، در پژوهــش پیــش‌رو تلاش گردیده اســت ادلــۀ مطرح‌شــده از سوی 

یکــرد انتقــادی بازنــگری، نقــد و بررسی شــود و در  قــائلان بــه جــواز ســبق و رمایــه در ابــزار جنگــی جدیــد، بــا رو

پایــان، قول بــه تفصیــل بین رمایــه و ســبق نتیجــه گرفتــه شــود.

1. مفهوم‌شناسی

در ابتدا لازم است مبادی تصوری بحث واضح شود.
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1-1. معنای لغوی و اصطلاحی قمار

برای اینکه در این پژوهش بتوانیم مفهوم قــــار را به‌درستی بر مصادیقش تطبیق دهیم، لازم اســــت درک 

« بوده و  یشۀ »قمر « مصدر دوم باب مفاعله از ر ار درستی از معنای عرفی و اصطلاحی آن داشــــته باشیم. »مقِم

بازی کردن  ید، معنای قمار یشۀ این واژه در باب ثلاثی مز مصدر اولش »مقامرة« است. طبق گفتۀ جوهری، ر

بازی کردن، مشــــتمل بر  یــــد، علاوه بر معنای قمار می‌دهد، اما باب تفعیــــل آن در ثلاثی مجرد و نیز ثلاثی مز

« یعنی 
ُ
جُُلُ رََ ال�رََّ بازی کردم، پس او را بُُردم و »تََقََمَّ�َ معنای بُُردن هم هست، مثلاً »قامََرتُُهُُ فََقََمََرتُُه« یعنی با او قمار

بازی می‌کرد، در قمار بُُرد. )جوهری، 1407ق، ج2، ص799(. آن مرد کسی را که با او قمار

« عملیات شرط‌بندی و مراهنه است و وقتی گفته  از کلام ابن‌منظور این برداشت می‌شود که معنای »قمار

« یعنی »راهََنََهُُ«: با او گرو گذاشت )شرط بست(. اما گاهی دلالت بر عملیات بازی قمار 
َ
جُُلَ می‌شود »قامََرََ ال�رََّ

بازی کردند. دارد و »تقامروا« یعنی با یکدیگر قمار

بازی‌ها چهار حالت دارند:

الف. بازی با آلات مخصوصِِ قمار همراه با شرط‌بندی؛

ب. بازی با آلات مخصوص قمار بدون شرط‌بندی؛

ج. بازی با غیر آلات مخصوص قمار همراه با شرط‌بندی؛

د. بازی با غیر آلات مخصوص قمار بدون شرط‌بندی.

 برمی‌گیرد. « در عرف و نیز در اصطلاح علم فقه کدام‌یک از این حالات را در باید دید واژۀ »قمار

1-1-1. واژۀ قمار در عرف

« را به‌معنای »شــــرط‌بندی در ]مطلق[ بــــازی« ذکر می‌کردند و هیچ‌گونه  یون قدیمی‌تر »قمار در کلام لغو

قیدی به آن اضافه نکرده‌اند، اما متأخرانی مثل طریحی معنای آن‌را مقید کرده و گفته‌اند: 
، بازی با ابزار مخصوصی اســــت که برای این کار مهیا شده، مانند  »قمار
شــــطرنج، نــــرد و... . اصل قــــار گرو گــــذاشتن و شــــرط‌بندی در بازی 
به‌وسیلۀ این اشیاء اســــت، اما چه‌بســــا به بازی با انگشــــتر و گردو هم 

اطلاق می‌گردد« )طریحی، 1375، ج3، ص547(.



کما
نا
سن 
یج
فقه 

 جی
از شرط و


ب
یند
ب 
 تجهیزاتا



جنگی نوظ 



وره


51

 احتمــالاً ایشــان ایــن معنــا را تحت‌تأثیــر معنــای اصطلاحــی فقهــی گفتــه اســت وگرنــه در کتــب لــغوی قبــل 

 
ً
ــاً « عرف ــن‌رو لفــظ »قمــار ــدی یافــت نمی‌شــود، ازای ــرده اســت چــنین قی ــع ک ــده تتب ــه نگارن ــا جــایی ک از ایشــان ت

ــر آن. در نتیجــه  ــا غی ــزار مخصــوص باشــند ی ــا اب حقیقــت در »شــرط‌بندی در مطلــق بازی‌هــا« اســت، خــواه ب

ــرد.  برمی‌گی ــازی را در ــۀ ب ــت اول و ســوم از حــالات چهارگان ــای عــرفی حال معن

1-1-2. واژۀ قمار در اصطلاح علم فقه
« در اصطلاح فقها بــــر مطلق بازی با  ار یــــد: »مقِم محقق ثانی؟ره؟ می‌گو
اشیائی که برای این کار مهیا شــــده‌اند اطلاق می‌شود، چه رهنی در کار 

باشد، چه نباشد )محقّّق کرکي، 1414ق، ج4، ص24(.

« قیــدِِ »بــازی بــا ایــن اشیــاءِِ مخصــوص« را آورده‌انــد ایــن اســت کــه در   دلیــل اینکــه فقهــا در معنــای »قمــار

برخــی از روایــات، مطلــقِِ بــازی بــا ایــن اشیــاء حــرام دانســته شــده اســت1 و ایــن اطلاق شــامل حالــت »بــازی 

ــای عــرفی  ــد: معن ــخ انصــاری؟ره؟ می‌فرمای ــا شی ــه« هــم می‌شــود. ام ــدون مراهن ــای مخصــوص ب ــن اشی ــا ای ب

« انصــراف از ایــن حالــت بــه حالــت »بــازی بــا ابــزار مخصــوص همــراه مراهنــه« دارد و ایــن انصــراف مانــع  ــار »مقِم

ینــه حکمــت بــوده اســت، پــس نمی‌تــوان بــه اطلاق تمســک کــرد )شیــخ انصــاری، 1443ق، ج1،  از اجــرای قر

ص372(، در حــالی کــه ایشــان منشــأ ایــن انصــراف را غلبــۀ وجــودی ذکــر کــرده اســت.

 غلبۀ وجــودی طبــق مبنای خودِِ ایشــان منشــأ 
ً
در پاسخشــان بایــد گفــت: اولاً کــدام غلبــۀ وجــودی؟. ثانیــاً

انصــراف نیســت. ازایــن‌رو خــودِِ ایشــان در ادامــه روایــاتی را ذکــر می‌کنــد کــه در آن‌هــا ادعــای انصــراف بعیــد 

اســت. در نتیجــه، حالــت دوم نیــز در معنــای اصطلاحــی داخــل اســت.

یــاض؟ره؟ ایــن مورد  ــه؟ صاحــب ر ــا ن ــای اصطلاحــی هســت ی ــا حالــت ســوم هــم داخــل در معن ــا آی ام

را هــم قمــار می‌دانــد )طباطبــایی کربلایی، 1404ق، ج2، ص41( و بــرای مدعــای خــود بــه روایــت »علاء بــن 

ــفّّ(،  ــد: فرشــتگان در شــرط‌بندی شترســواری )خُُ ــر؟ص؟ فرموده‌ان ــه در آن پیامب ــد ک ــة« استشــهاد می‌کن سیاب

یــش( حاضــر می‌شــوند و غیــر آن حــرام و قمــار اســت )حــر عــاملی،  ( و تیرانــدازی )ر اسب‌ســواری )حافِِــر

1416ق، ج19، ص253(. صاحــب جواهــر؟ره؟ ایــن مورد را قمــار نمی‌دانــد و معتقــد اســت کــه حرمــت آن فقــط 

کل مــال بالباطــل« اســت؛ بنابرایــن اگــر برنــده از بــاذلی کــه طیــب نفــس دارد ـــ نــه به‌عنــوان اینکــه  ازجهــتِِ »أ

قمــار او را ملــزم کــرده اســت و نــه به‌عنــوان اینکــه ایــن کار عقــدی از عقــود مشروعه اســت، بلکه بــه عنــوان وفای 
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بــه وعــده )کــه طبــق روایــات نــذرِِ بــدون کفــاره اســت( ـ مبلــغ رهــان را بگیــرد، می‌تــوان قائــل بــه جــواز آن شــد 

)نجفی جــواهری، 1362، ج22، ص110(. در پاســخ بایــد گفــت: طبــق روایتی کــه گفته شــد و نیــز روایــات دیگری 

 کــردنِِ  کــه خواهــد آمــد ایــن حالــت هــم قمــار شمــرده شــده و حــرام اســت و وقتی کاری حــرام باشــد، عهــد یــا نذر

ــدارد. ــا ن آن معن

اما حالت چهارم داخل در معنای اصطلاحی نیست. البته شیخ انصاری؟ره؟ گفته است: 
»برخی اصل قمار را مغالبه و برتری جــــستن می‌دانند« )شیخ انصاری، 

1443ق، ج1، ص371(.

 کــه اگــر این‌گونــه باشــد، ایــن مورد را هــم شــامل می‌شــود؛ امــا مشــخص نیســت قــائلان بــه آن چــه کســانی 

بوده‌انــد.

ــچ مســابقه‌ای  ــد: هی ــه می‌فرمای ــام صــادق؟ع؟ اســت ک ــراد، صحیحــۀ حفــص از ام ــن اف ــۀ ای یکــی از ادل

[ نیســت، مگــر مســابقه بــا حیوانــات نــرم پــا )مثــل شــتر و فیــل( و حیوانــات سُُــم‌دار )مثــل اســب و الاغ(  ]جایــز

ــه اســت:  ــر )حــر عــاملی، 1416ق، ج19، ص252(. شــهید ثــانی؟ره؟ گفت ــعنی تی ــکان، ی و پی
( باشــد،  بــاء )مصــدر »اگــر در ایــن روایــت »ســبق« بــه ســکون 
 ، ــز ــر ایــن ســه چی ــا غی حرفشــان درســت اســت و اصــل مســابقه‌دادن ب
گرچــه بــدون عــوض هــم کــه باشــد حــرام اســت، امــا نظــر مشــهور 
»ســبق« بــه فتــح بــاء اســت کــه به‌معنــای عــوضی اســت کــه بــرای 
ایــن کار داده می‌شــود و مــراد از نفی عــوض، نفی ماهیــت آن نیســت، 
بلکــه مجــاز از نفی حکمــی از احــکام آن )صحــت( اســت )شــهید ثــانی، 

ص69(. ج6،  1413ق، 

 موافق با اصل 
ً
یرا اولاً روایت فتح بین محدثین مشهور است، ثانیاً به‌نظر ایشان قول به جواز بهتر است، ز

 بر چنین مسابقاتی غرض صحیح مترتب است« 
ً
( است و ثالثاً )جواز

 ایــن مورد حــرام نیســت )نجفی جــواهری، 1362، ج22، 
ً
صاحــب جواهــر؟ره؟ گفتــه اســت: ظاهــراً

ص109(، به‌خاطــر اصــل و انصــراف ادلــه از ایــن مورد چهــارم و اینکــه سیــرۀ علمــا و عــوام بــر مغالبــه و 
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ید  بــرتری‌جویی در بازی‌هــایی اســت کــه بــا نیروی بــدنی ســر و کار دارد یــا ســایر بازی‌هــا، و نیــز روایتی کــه می‌گو

امــام حســن و امــام حــسین؟عهما؟ در محضــر پیامبــر؟ص؟ در حــال کشتی گــرفتن بودنــد )طــبری، 1356ق، 

محب‌الدیــن طــبری، ص134(. 

1-2. معنای مََیسر

‌این‌رو لازم است معنای آن بررسی شود. برای میسر چند  « آمده اســــت. از در ادلۀ حرمت قمار واژه »مََیْْسِِر

معنا ذکر شده است:

1-2-1. عملیات قمار

یه و تقسیم کردن است.  « است و به‌معنای محل تجز یشه »یسر « بر وزن »مََفعِِل«، اسم مکان از ر »مََیسِِر

 ، یند که محل تقسیم کردن چیزی اســــت که با آن قمار می‌شــــود )ابن‌منظور « می‌گو به قمار از آن جهت »میســــر

ید: قمار به  1414ق، ج5، ص298؛ مرتضــــی زبیدی، 1414ق، ج7، ص636(. نظر دیگری هســــت که می‌گو

« نامیده شده اســــت که مال غیر در آن بدون رنج و مشقت و به‌آسانی گرفته می‌شود )قرشی  این دلیل »میسر

بنایی، 1412ق، ج7، ص263( در روایتی از وشّّــــاء از امام رضا؟ع؟ نقل شــــده اســــت که »میســــر همان قمار 

است« )الکافي، ج5، ص124(.

1-2-2.  نوع خاصی از قمار

« نوع خــاصی از قمــار اســت کــه در آن ده نفــر شــتری را بــه نسیــه  یــد »میســر یــک نظــر دیگــر هــم می‌گو

یدنــد و قبــل از بــازی آن‌را نحــر کردنــد و بــه بیســت و هشــت قســمت تقــسیم می‌کردنــد )صعیــدی،  می‌خر

بــه تیــر بــه نام‌هــای »الفــذ«، »التــوأم«، »الرقیــب«، »الحلــس«،  1384ق، ج2، ص1316(، ســپس ده چو

»النافــس«، »المســبل«، »المــعلی«، »المنیــح«، »الســنیح« و »الرغــد« را در ترکــش می‌گذاشــتند و هــر نفــر 

یکــی را بیرون مــی‌آورد. صاحــب »الفــذ« یــک ســهم از گوشــت‌ها را برمی‌داشــت، صاحــب »التــوأم« دو ســهم، 

صاحــب »الرقیــب« ســه ســهم، صاحــب »الحلــس« چهــار ســهم، صاحــب »النافــس« پنــج ســهم، صاحــب 

»المســبل« شــش ســهم، صاحــب »المــعلی« هفــت ســهم و بــه صاحبــان »المنیــح«، »الســنیح« و »الرغــد« 

ســهمی تعلــق نمی‌گرفــت و آن‌هــا بایــد ثمــن شــتر را می‌پرداختنــد. بــه ایــن بــازی »أزلام« )بــه معنــای تیرهــای 

زْْلامِِ< )المائــدة/3( بــه همین معنا اشــاره 
َ
أَ

ْ
نْْ تََسْْتََقْْسِِمُُوا بِِالْ

َ
یفــۀ>وََ أَ ( و »اقلام« می‌گفتنــد، چنان‌کــه آیــۀ شر بی‌پــر

دارد )شیــخ صــدوق، 1363، ج3، ص345؛ طباطبــایی، 1390ق، ج2، ص192(. ایــن نظــر صحیــح نیســت و 
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یــرا در  اگرچــه أزلام نوعــی میســر اســت، ولی میســر منحصــر در أزلام نیســت و اعــم از تمــام اقســام قمــار اســت، ز

زْْلامُُ رِِجْْسٌٌ< )المائــدة/90( ایــن‌دو کلمــه بــه هــم عطــف شــده 
َ
أَ

ْ
نْْصابُُ وََ الْ

َ
أَ

ْ
مََيْْسِِرُُ وََ الْ

ْ
خََمْْرُُ وََ الْ

ْ
مََا الْ

یفــۀ >إِِ�نََّ آیــۀ شر

اســت و اگــر هــر دو یــک معنــا داشــته باشــد، لغــو اســت.

1-2-3. چیزی که در قمار مبادله می‌شود

 ] بــارۀ میســر می‌پرســد و ایشــان پاســخ می‌دهنــد: ]میســر یاســر خــادم در روایتی از امام رضــا؟ع؟ در

»ثََقََــل«2 از هــر چیزی اســت. »ثََقََــل« درهم‌هــایی اســت کــه دو شــرط‌بند ]بــرای شــرط‌بندی[ بیرون می‌آورنــد 

)حــر عــاملی، 1416ق، ج17، ص167 و 325(.

1-2-4.  ابزاری که با آن قمار می‌شود

یســد: ای سیــد  و مــولای مــن! اگــر صلاح  ابــراهیم بــن عنبســه در نامــه‌ای بــه امــام هــادی؟ع؟ می‌نو

مََيْْسِِر...< )البقــرة/219(. 
ْ
خََمْْر وََ الْ

ْ
ونََكََ� عََنِِ� الْ

ُ
می‌دانیــد مــرا از ایــن قول خداونــد عزوجــل بــا خبــر کنیــد: >يََسْْئََلُ

میســر چیســت فدایــت شــوم؟ ایشــان نوشــتند: هــر آنچــه به‌وسیلــۀ آن قمــار می‌شــود میســر اســت و هر مســکری 

حــرام اســت )حــر عــاملی، 1416ق، ج17، ص326(. اگــر ایــن روایــت صحیــح باشــد، می‌تــوان به‌وسیلــۀ آن بــر 

یــرا اگــر میســر  ــزار قمــار )چــه بــا شــرط‌بندی باشــد، چــه بــدون آن( اســتدلال کــرد، ز ــا اب حرمــت مطلــق بــازی ب

باشــد، بــا توجــه بــه امــر >فََاجْْتََنِِبوُُا< در آیــۀ 90 سورۀ مائــده، مطلــق تصــرف در آن حــرام می‌شــود. یکــی از 

ــدون شــرط‌بندی اســت. ــا آن ب ــازی ب ــز ب ــات نی تصرف

1-3. معنای إثم

ثم« یــعنی  « بــه کار رفتــه اســت کــه لازم اســت معنــای آن بررسی شــود. »إ
مثْم

 در ادلــۀ حرمــت قمــار واژۀ »إ

ثم« هــم از همین معنــا مشــتق شــده اســت،  ینــد. »إ . بــه ناقــه‌ای کــه تأخیــر می‌کنــد »آثمــة« می‌گو کنــدی و تأخیــر

ثم« نــام افعالی اســت  یــرا انســان را از نیکی کــردن بــه تأخیــر می‌انــدازد )ابــن فــارس، 1399ق، ج1، ص60(. »ا ز

کــه رسیــدن بــه ثــواب را کُُنــد می‌کنــد )راغــب اصفهــانی، 1416ق، ص63( و عبــارت اســت از همــان »ذنــب« و 

، 1414ق، ج12، ص5؛ فیروزآبــادی، 1415ق، ج4، ص72(. انجــام عــملی کــه حلال نیســت )ابن‌منــظور

1-4. معنای سبق

 در ســایر 
ً
ــقََ« اســت کــه معنــای حــقیقی‌اش پیشــی‌گرفتن در حرکــت اســت و مجــازاً »سََبْْــق« مصــدر »سََبََ

ــر  ــه‌ای اســت کــه ب ــه کار مــی‌رود )راغــب اصفهــانی، 1416ق، ص395(. در اصــطلاح عــرفی، معامل تقدم‌هــا ب
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ین اســب‌ها و ســوارکاران شــناخته شــوند  دوانــدن اســب‌ها و ماننــد آن در میــدان مســابقه انجام می‌شــود تــا بهتر

)اصفهــانی، 1362، ج28، ص212(. 

1-5. معنای رمایه

»رِمِایََة« مصدر »رََمََی« اســــت که در اشیاء به‌معنای انداختن و پرتاب کردن است و در گفتار به‌معنای 

تهمت زدن و نسبت ناروا دادن است )راغب اصفهانی، 1416ق، ص366(. در اصطلاح عرفی، به معامله‌ای 

یند که در مسابقه بر پرتاب اشیائی مثل تیراندازی انجام می‌شــــود تا مهارت تیرانداز و میزان شناختش  می‌گو

یه‌ای تیر را بیاندازد[ شــــناخته شود )اصفهانی، 1362، ج28،  از جایگاه انداختن تیر ]و اینکه باید در چه زاو

ص212(.

2. ادلۀ حرمت قمار

 برمی‌گیــرد. ازایــن‌رو لازم اســت  از آنجــایی کــه ســبق و رمایــه دارای شــرط‌بندی اســت، معنــای قمــار آن‌را در

قبــل از اینکــه جــواز ســبق و رمایــه را بررسی کــنیم، حرمــت قمــار بــرای مــا ثابــت شــود. ادلــۀ حرمــت قمــار بــر چنــد 

دســته‌اند:

2-1. قرآن

یم در دو جا به مََیسر اشاره کرده است: قرآن کر

الف. آیۀ 219 بقره:
اسِِ وََ  مََيْْسِِرِِ قُُلْْ فيهِِما إِِثْْمٌٌ كََبيرٌٌ وََ مََنافِِعُُ لِِلنَّ�َ

ْ
خََمْْرِِ وََ الْ

ْ
ونََكََ عََنِِ الْ

ُ
>يََسْْئََلُ

كْْبََرُُ مِِنْْ نََفْْعِِهِِما<3 )البقرة/ 219(.
َ
إِِثْْمُُهُُما أَ

ــر برشمــرده  ثم کبی ــازل شــده، خمــر و میســر را مصــداق ا ــر پیامبــر؟ص؟ ن ــه ب ــه کــه در مدین خداونــد در ایــن آی

بََغْْيََ بِِغََيْْرِِ 
ْ
إِِثْْمََ والْ

ْ
فََواحِِشََ ما ظََهََرََ مِِنْْها وما بََطََنََ والْ

ْ
يََ الْ ِ

� بِّ مََ رََ ما حََ�رََّ
اســت. بــا توجــه بــه اینکــه قبــل از آن آیــۀ >قُُلْْ إِِ�نََّ

ِ وََ ...<4 )الأعــراف/ 33( در مکــه نــازل شــده بــود و به‌ســبب آن هــر اثمــی بــر مســلمانان حــرام اعلام گردیده 
حََقِّ�

ْ
الْ

یــق‌اولی بــر آنــان حــرام باشــد. ثم کبیــر هســتند بایــد بــه طر بــود، پــس خمــر و میســر کــه ا

امــا انســان‌ها به‌خاطــر جنبــۀ حیــوانیتی کــه در کنــارِِ جنبــۀ روحانی‌شــان دارنــد، همــواره تمایــل بــه شــهوات 

یشــه‌کن کردن  ــرای ر ــال ب ــن‌رو خــدای متع ــد؛ ازای ــرک عــادت را برایشــان دشــوار می‌کن ، ت ــر داشــته و همین ام
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ــج  ــار ناپســند و رای ــازی هــم دو رفت ب ــد. میگســاری و قمار ــارزه می‌کن ــا آن‌هــا مب ــج ب ی ایــن عــادات زشــت، به‌تدر

، ممکــن اســت برخــی ایــن آیــه را  یــج آن‌هــا را حــرام اعلام نمــوده اســت. بــه همین خاطــر بوده‌انــد کــه اسلام به‌تدر

یــح در حرمــت نداننــد و عــده‌ای از صحابــه بــا ایــن توجیــه کــه می‌تــوان شــراب را بــه مقــداری خورد کــه هــم  صر

ضرری نداشــته باشــد و هــم از منافعــش عایــد انســان بشــود، پــس از نزول این آیــه همچنــان به شــراب خوردن 

ادامــه می‌دادنــد تــا اینکــه دو آیــۀ مــذکور نــازل گردیــد )طباطبــایی، 1390ق، ج2، ص195(.

ب.آیۀ 90 و 91 مائده: 
زْْلامُُ رِِجْْسٌٌ مِِنْْ 

َ
أَ

ْ
نْْصابُُ وََ الْ

َ
أَ

ْ
مََيْْسِِرُُ وََ الْ

ْ
خََمْْرُُ وََ الْ

ْ
مََا الْ

ذينََ آمََنُُوا إِِ�نََّ
�لََّ
هََا ا يُّ�ُ

َ
>يا أَ

نْْ يُُوقِِعََ 
َ
يْْطانُُ أَ

يدُُ الشَّ�َ ما يُُر
مْْ تُُفْْلِِحُُونََ * إِِ�نََّ

ُ
كُ

�لََّ
عََ

َ
يْْطانِِ فََاجْْتََنِِبُُوهُُ لَ

عََمََلِِ الشَّ�َ
هِِ وََ عََنِِ  رِِ اللَّ�َ

ْ
كُُمْْ عََنْْ ذِِكْ مََيْْسِِرِِ وََ يََصُُ�دََّ

ْ
خََمْْرِِ وََ الْ

ْ
بََغْْضاءََ فِيِ الْ

ْ
عََوََدةََ وََ الْ

ْ
مُُ الْ

ُ
بََيْْنََكُ

نْْتُُمْْ مُُنْْتََهُُونََ<5 )المائدة/90 و 91(.
َ
لاةِِ فََهََلْْ أَ ال�صََّ

کیدهــایی کــه در  کیــد فــراوان ایــن امور را حــرام اعلام می‌کنــد. تأ یفــه، به‌صراحــت و بــا تأ در ایــن آیــۀ شر

، عمــل شیطــان خواندنشــان، امر  : انمــا، رجــس نامیــدن ایــن امور ایــن آیــه بــر حرمــت وجــود دارد، عبارت‌انــد از

، پرســش  یــح بــه اجتنــاب از آن‌هــا، توقــع رســتگاری از اجتنــاب آن‌هــا، بیــان مفاســد مترتــب بــر خمر و میســر صر

از اینکــه آیــا ایــن مقــدار از بیــان، شمــا را از ارتــکاب آن بــاز مــی‌دارد، امــر بــه اطاعــت از خــدا و رسول؟ص؟ و 

 بــودن از مخالفتشــان، و نیــز بی‌نیــازی خــدا و رسول؟ص؟ از آن‌هــا درصورتِِ مخالفــت، کــه در آیــۀ بعــد بــه  برحذر

آن اشــاره شــده اســت )طباطبــایی، 1390ق، ج6، ص117(.

2-2. روایات

دستۀ اول: روایاتی که بر حرمت قمار به صورت کلی دلالت دارند:

ید: نزد امام صادق؟ع؟ بودم که مردی آمد و گفت: مرا از این قول خداوند  الف. اســــباط بن ســــالم می‌گو

باطِِل< )النساء/ 29(. فرمودند: مراد از آن 
ْ
مْْ� بِِالْ

ُ
مْْ� بََيْْنََكُ

ُ
كُ

َ
مْْوالَ

َ
وا أَ

ُ
كُُلُ

ْ
ذِِينََ� آمََنُُوا لا تََأْ

�لََّ
هََا ا يُّ�ُ

َ
عزوجل باخبر کن: >يا أَ

قمار است )حر عاملی، 1416ق، ج17، ص167(. این روایت مرفوعه6 است.

یرا سهل بن  « گذشــــت. البته این حدیث ناتمام اســــت، ز ب. روایت وشّّــــاء که در بخش »معنای میسر

یاد در سلسلۀ سند آن منسوب به ضعف جدی و فساد روایت و دین اســــت )ابن‌غضائری، 1364ق، ج1،  ز
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ء از وی و نیز شیخ اجــــازه بودنش، او را 
الّا
ص67(. البته برخی از فقهــــا به‌دلیل کثیرالروایه بــــودن، روایت اج

توثیق نموده‌اند )خوئی، 1372، ج9، ص356(.

وا 
ُ
كُُلُ

ْ
بارۀ این قول خداوند عزوجل پرسیدم: >وََ لا تََأْ ید: از امام صادق؟ع؟ در یاد بن عیسی می‌گو ج. ز

یش این‌گونه بود که مرد بر سر خانواده  باطِِل< )البقرة/ 188(؛ حضرت پاســــخ دادند: قر
ْ
مْْ� بِِالْ

ُ
مْْ� بََيْْنََكُ

ُ
كُ

َ
مْْوالَ

َ
أَ

و مالش قمار می‌کرد. پس خداوند عزوجل از آن نهی کرد )حر عــــاملی، 1416ق، ج17، ص164(. این روایت 

یاد بن عیسی شناخته‌شده نیست. یرا ز سندش ضعیف است، ز

دســتۀ دوم: روایــاتی کــه دلالــت بــر حرمــت مطلــق بــازی بــا آلات قمــار )چــه بــا شــرط‌بندی و چــه بــدون آن( 

ــد: می‌کنن

« گذشت. الف. نامۀ ابراهیم بن عنبسه که در بخش »معنای میسر

بعةعشــــر و هر آنچه با آن قمار می‌شــــود مََیسر است )حر  ب. امام رضا؟ع؟ می‌فرمایند: شــــطرنج، نرد، ار

یب روایت قبلی، این روایت هم دلالت بر حرمت مطلق تصرف  عاملی، 1416ق، ج17، ص167(. به همان تقر

در این ابزار می‌کند. البته این حدیث مرفوعه هم است.

بارۀ شطرنج و اســــباب‌بازی جوانان که به آن، اسباب‌بازی امیر یا اسباب‌بازی  ج. از امام صادق؟ع؟ در

یند ســــؤال شــــد؛ فرمودند: به‌نظر تو اگر خداوند بین حق و باطل تمییز دهد، با کدام‌یک  ســــه‌نفره هم می‌گو

خواهد بود؟. گفت: با باطل؛ فرمودند: پس خیری در آن نیســــت )حر عاملی، 1416ق، ج17، ص319(. این 

یرا ابن‌بکیر در سلسلۀ ‌ســــند آن فطحی، ولی ثقه است )کشــــی، 1348، ص345(، و  روایت موثقه اســــت، ز

همچنین ابن‌فضّّال، اما گفته شده است که ابن‌فضّّال در آخر عمرش برگشته است )همان، ص565(.

ینۀ این‌که امام؟ع؟ در مقام پاسخ  بارۀ اسباب‌بازی ســــؤال می‌شود، به‌قر با توجه به این‌که از امام؟ع؟ در

به سؤال هستند، منظورشان این اســــت که در این ابزار خیری نیســــت. در نتیجه، مطلق تصرف در این ابزار 

حرام است، چه بازی با شرط‌بندی باشد و چه بدون شرط‌بندی. استدلال به این روایت مبتنی بر این است 

که ما عبارت »لا خیر فیه« را ظاهر در حرمت بدانیم، در حالی که این عبارت اعم از حرمت و کراهت است.

بارۀ اشیائی که مردم با آن بازی می‌کنند سؤال کردم: نرد، شطرنج  ید: از امام صادق؟ع؟ در د. فضیل می‌گو
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و ... تا به سِِــــدََر رسیدم. فرمودند: اگر خداوند بین حق و باطل تمییز دهد، بــــا کدام‌یک خواهد بود؟. گفتم: با 

باطل؛ فرمودند: پس تو را با باطل چه کار است؟ )حر عاملی، 1416ق، ج17، ص324(. این روایت به‌لحاظ 

یرا در سلسلۀ ‌سند آن عبدالله بن عاصم در کتب قدما نیامده است و اگرچه متأخرانی  سندی ضعیف است، ز

مانند محقق حلی؟ره؟ به عدالتش اشــــاره کرده‌ اند ولی توثیقات متأخران مبنی بر حدس بوده و اعتبار ندارد 

)خوئی، 1372، ج11، ص244(.

، نرد، شــــطرنج و هر قماری  یفــــۀ 90 سورۀ مائده می‌فرمایند: اما مََیســــر بــــاره آیۀ شر ه. امام صادق؟ع؟ در

‌جانبِِ خداوند حرام و محرم و پلید و از عمل شیطان  ید و فروش و اســــتفاده از تمام آن‌ها از میسر اســــت و خر

اســــت و خداوند خمر و میســــر را با اوثان )بت‌ها( همراه کرده )حر عــــاملی، 1416ق، ج17، ص321(. از این 

روایت استفاده می‌شود که بازی با ابزار قمار بدون شــــرط‌بندی هم حرام است. اما روایت به‌خاطر ابی‌جارود 

یدی‌مذهب )شیخ طوسی، بی‌تا، ص135( ضعیف است و البته مرفوعه نیز هست. ز

:) دستۀ سوم: روایاتی که دلالت بر حرمت مطلق بازی با شرط‌بندی دارند )چه با ابزار قمار چه بدون ابزار

« گذشــــت. امــــا این حدیث به‌خاطر  الف. روایت علاء بن سیابة که در بخش »معنای اصطلاحی قمار

محمد بن موسی که منسوب به غلو است ضعیف است )نجاشی، 1407ق، ص338(.

نْْصابُُ� 
َ
أَ

ْ
مََيْْسِِرُُ والْ

ْ
خََمْْرُُ والْ

ْ
مََا الْ

ب. امام صادق؟ع؟ می‌فرماینـد: وقتی کـه خداونـد بـر پیامبـرش؟ص؟ آیـۀ >إِِ�نََّ

يْْطانِِ� فََاجْْتََنِِبُُوهُُ�< )المائدة/90( را نازل کرد، گفته شـد: یا رسول‌الله، میسـر چیسـت؟ 
لشَّ�َ

َ
زْْلامُُ� رِِجْْسٌٌ� مِِنْْ� عََمََلِِ� اَ

َ
أَ

ْ
والْ

فرمودند: هرچیزی که به‌وسیلۀ آن قمار شـود، حتی اسـتخوان پای گوسـفند و گردو )حر عـاملی، 1416ق، ج17، 

ص165(. ایـن روایت به‌خاطـر وجود عمرو بن شممر در سـندش ضعیف اسـت )نججاشی، 1407ق، ص287(.

دستۀ چهارم: روایاتی که دلالت دارد بر حرمت مالی که از قمار به دست آمده است:

« گذشت. الف. روایت یاسر خادم امام رضا؟ع؟ که در بخش »معنای میسر

بازی می‌آوردند نهی می‌نمودند  ید: امام صادق؟ع؟ از خوردن گردویی که کودکان از قمار ب. سکونی می‌گو

و می‌فرمودند: سُُحت اســــت )حر عاملی، 1416ق، ج17، ص166(. ســــکونی سنی بوده است )علامۀ حلی، 

1411ق، ص199(، ازاین‌رو روایت موثقه است.
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بازی می‌کنند؛  ید: به امام صادق؟ع؟ گفتم: کودکان با گردو و تخــــم‌مرغ قمار ج. اســــحاق بن عمار می‌گو

فرمودند: از آن نخور که حرام اســــت )حر عاملی، 1416ق، ج17، ص166(. ایــــن روایت به‌خاطر عبدالله بن 

جبلة که واقفی‌مذهب و ثقه است )نجاشی، 1407ق، ص216(، موثقه خواهد بود.

د. امام کاظم؟ع؟ به غلامی دســــتور دادند برایشــــان تخم مرغی بخرد. او یک یا دو تخم مرغ گرفت و با آن 

قمار کرد. وقتی آن‌را آورد، ایشان تناول فرمودند و یکی از دوستانشان گفت: در این تخم‌مرغ مقداری از قمار بود. 

یاد  ایشان تشتی خواســــتند و آن‌را یقِی کردند )حر عاملی، 1416ق، ج17، ص165(. در سند روایت سهل بن ز

یرا امکان ندارد که  بارۀ او توضیح داده شد. همچنین به‌لحاظ دلالی هم ضعیف است، ز حضور دارد که قبلاً در

امام معصوم نسبت‌به مسئله‌ای غفلت یا جهل داشته باشند.

2-3. عقل

حرمت قمار ازلحاظِِ عقلانی کاملاً قابل درک است. به تجربه ثابت شده است که قمار مثل مواد مخدر 

 اگر کسی در دام آن گرفتار شود، تا زمانی‌که همۀ دارایی‌اش 
ً
اعتیادآور است )معارف‌وند، 1395، ص48( و غالباً

باز یک‌بار در بازی برنده شود، دیگر در  را در شرط‌بندی نبازد، از این کار دست‌ بر نمی‌دارد. کافی است قمار

دام آن اسیر می‌شود و رها نمی‌شود؛ غافل از اینکه ممکن است در قمار باخت هم وجود داشته باشد. بارها 

دیده شده است که شخص بازنده به جای اینکه از بازی دست بر دارد ، با حرص بیشتری، بیش از مبلغی 

که باخته است شرط می‌بندد تا هم باخت قبلی خود را جبران کند و هم در بازی دوم سودی عایدش شود. 

وقتی دوباره ببازد، بار سوم با حرص بیشتری شرط می‌بندد و همینطور در ورطۀ یک تسلسل باطل می‌افتد 

که گاهی انتهایش جایی است که در عوض همسر و فرزندانش قمار ببندد. پیامبر اکرم؟ص؟ در ایام جوانی در 

، خانۀ مسکونی‌اش را باخت و  بازار مکه مردی را دیدند که در قمار شتر خود را باخت. سپس دوباره در قمار

بار سوم در عوض ده سال از عمرش شرط بست و باز هم آن‌را باخت. ایشان از آن واقعۀ هولناک به‌قدری 

متأثر شدند که به کوه‌های اطراف پناه بردند و زمانی از شب به خانه بر نگشتند )سبحانی، 1385، ص196(.

3. ادلۀ جواز سبق و رمایه

یم. صاحب  ، لازم اســــت بــــه بررسی ادلۀ جــــواز ســــبق و رمایه بپــــرداز پــــس از بررسی ادلۀ حرمــــت قمار

جواهر؟ره؟، هدف از سبق و رمایه را ایجاد آمادگی نظامی برای جنگ و دفاع دربرابر دشمنان دانسته است و 

بر صحت این‌دو نوع معامله، ادعای اجماع کرده است )اصفهانی، 1362، ج28، ص212(. 
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3-1. قرآن

الف. آیۀ 60  سورۀ انفال:
هِِ وََ  خََيْْلِِ تُُرْْهِِبُُونََ بِِهِِ عََدُُ�وََّ اللَّ�َ

ْ
باطِِ الْ ةٍٍ وََ مِِنْْ رِِ هُُمْْ مََا اسْْتََطََعْْتُُمْْ مِِنْْ قُُ�وََّ

َ
وا لَ عِِ�دُُّ

َ
>وََ أَ

مُُهُُمْْ<7 )الأنفال/60(.
َ
هُُ يََعْْلَ مُُونََهُُمُُ اللَّ�َ

َ
نََي مِِنْْ دُُونِِهِِمْْ لا تََعْْلَ كُُمْْ وََ آخََر عََدُُ�وََّ

یفه[ »رمی«  در مرفوعۀ عبدالله بن مغیرة از رسول‌خدا؟ص؟ نقل شــــده اســــت که منظور ]از قوة در آیۀ شر

 چگونه »رمی« را به‌معنای 
ً
یرا اولاً روایت مرفوعه است؛ ثانیاً است. این استدلال، خالی از اشکال نیســــت، ز

مســــابقه تیراندازی دانســــته‌اند؟، مگر ایجاد آمادگی در تیراندازی فقط با مســــابقه حاصل می‌شــــود؟، بله، 

یم. احتمال دارد منظور آیه این باشد که با  اگر در روایت از واژۀ »رمایة« اســــتفاده می‌شد، می‌توانســــتیم بپذیر

ین تیراندازی آمادگی نظامی ایجاد کنید، نه با مســــابقه تیراندازی. وقتی این احتمال باشد، استدلال باطل  تمر

بارۀ »رباط الخیل« و اینکه منظور از آن سبق باشد هم وجود دارد. می‌شود. همین سخن در

ب. آیۀ 17 سورۀ یوسف:
هُُ 

َ
كََلَ

َ
فََأَ مََتاعِِنا  عِِنْْدََ  يُُوسُُفََ  نا 

ْ
تََرََكْ وََ  نََسْْتََبِِقُُ  ذََهََبْْنا  ا 

إِِ�نََّ بانا 
َ
أَ يا  وا 

ُ
>قالُ

ئْبُُْ<8 )یوسف/ 17(. ِ
ا�ذِّل

یم که احکام آیینهای دیگر در اسلام هم تا زمانی‌که منسوخ نشده، مشروع است، پس برطبقِِ  اگر بپذیر

این آیه، در اسلام هم سبق جایز خواهد بود )اصفهانی، 1362، ج28، ص212(.

3-2. روایات

امام سجاد؟ع؟ می‌فرمایند: رسول‌خدا؟ص؟ اسب‌ها را روانه کرد و بر مســــابقه آن چندین أوقیة )واحد  •

( از نقره قرار داد )حر عاملی، 1416ق، ج19، ص249(. این روایت صحیحه است. اندازه‌گیری مقدار

[ نیســــت مگر مســــابقه با  • [ هیچ مســــابقه‌ای ]جایز امام صــــادق؟ع؟ می‌فرماینــــد: ]دادن عوض در

حیوانات نرم پا )مثل شتر و فیل( و حیوانات سُم‌دار )مثل اســــب و الاغ( و پیکان یعنی تیر )حر عاملی، 

1416ق، ج19، ص252(. این روایت صحیحه اســــت. عبارتِ »دادن عوض« را با توجه به نکتۀ شهید 

یم که پیشتر بدان اشاره شد. ثانی؟ره؟ آورده‌ا

امــام صــادق؟ع؟ می‌فرماینــد: فرشــتگان نــزد هیچ‌چیــزی حاضــر نمی‌شــوند به‌جــز شــرط‌بندی و بــازی  •

ــزد امــری حاکــی از مطلوبیــت  ــا اهلــش )حــر عامــی، 1416ق، ج19، ص250(. حضــور فرشــتگان ن مــرد ب
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یــت امــوری ماننــد خانــۀ دارای ســگ، تمثــال جســد،  یــرا روایــاتی بــا همــن ســیاق در منفور آن اســت، ز

ینــۀ مــورد بعــدی )بــازی  بــول و... وارد شــده اســت )شــیخ طــوسی،1365، ج2، ص377(، به‌عــاوه بــه قر

ــن روایــت صحیحــه  ــت باشــد. ای ــن فعــل هــم دارای مطلوبی ــد ای ــوب اســت، بای ــه امــری مطل ــا اهــل( ک ب

اســت و اگرچــه در آن شــرط‌بندی بــه صــورت مطلــق آورده شــده اســت، ولی بــا ســایر روایــات تخصیــص 

می‌خــورد.

•  : رســول‌خدا؟ص؟ می‌فرماینــد: هــر ســرگرمی و خوش‌گــذرانِی مؤمــن باطــل اســت مگــر در ســه چیــز

تربیــت اســبش، تیرانــدازی بــا کمانــش و بــازی بــا همســرش. پــس تنهــا ایــن مــوارد حق‌انــد )حــر عامــی، 

1416ق، ج19، ص250(. ایــن حدیــث مرفوعــه اســت.

یــن  • ینــد و صاحــب آن‌را نفر امــام صــادق؟ع؟ می‌فرماینــد: فرشــتگان از شــرط‌بندی بیــزاری می‌جو

ســامة بــن 
ُ
می‌کننــد، به‌جــز مســابقۀ اســب یــا شــتر دوانی و تیرانــدازی و پرتــاب نیــزه و رســول‌خدا؟ص؟ بــا ا

یــد مســابقه داد و اســب دوانــد )حــر عامــی، 1416ق، ج19، ص251(. ایــن روایــت مرفوعــه اســت. ز

امــام صــادق؟ع؟ می‌فرماینــد: شــهادت کســی کــه بــا »حمــام« بــازی می‌کنــد اشــکالی نــدارد و هم‌ینطــور  •

شــهادت کســی کــه بــا آن شــرط می‌بنــدد. چــرا کــه پیامبرخــدا؟ص؟ اســب‌ها را روانــه می‌کــرد و مســابقه 

مــی‌داد و می‌فرمــود: فرشــتگان در شــرط‌بندی در مســابقه بــا حیوانــات نرم‌پــا و سُــم‌دار و پَــر )کنایــه از 

یســد:  ( حاضــر می‌شــوند و غیــر ایــن مــوارد قمــار و حــرام اســت. حــر عامــی در ذیــل ایــن حدیــث می‌نو تیــر

ینــد کــه حمــام در عــرف اهــل مکــه و مدینــه بــر گــروه اســبان اطــاق می‌شــود،  بعضــی از فضــای مــا می‌گو

شــاید مــراد از ایــن حدیــث به‌دلالــت اســتدلال امــام؟ع؟ بــه حدیــی کــه از پیامبــر؟ص؟ نقــل می‌کننــد همــان 

گــروه اســبان باشــد )حــر عامــی، 1416ق، ج19، ص250(. ایــن روایــت به‌خاطــر محمــد بــن مــوسی بــن 

عیســی الهمــدانی )ابن‌غضائــری، 1364ق، ج1، ص95( ضعیــف اســت. 

امــام صــادق؟ع؟ می‌فرماینــد: عــرب بادیه‌نشــینی نــزد پیامبــر؟ص؟ آمــد و گفــت: ای رســول‌خدا! بــا ایــن  •

ــا او مســابقه دادنــد و اعــرابی از ایشــان ســبقت گرفــت. پیامبــر؟ص؟  ــا مــن مســابقه بــده. پــس ب ناقــه‌ات ب

( را بــالا می‌بردیــد، خــدا دوســت داشــت کــه او را پســت کنــد )حــر عامــی، 1416ق،  فرمودنــد: شمــا او )شــتر

ــث مرســل اســت. ــن حدی ج19، ص254(. ای

امــام صــادق؟ع؟ می‌فرماینــد: همانــا رســول‌خدا؟ص؟ گــروه اســبانی کــه بــرای لاغرشــدن بودنــد را از منطقۀ  •

یــق روانــه کردنــد و جایــزه را ســه نخــل قــرار دادنــد. پــس بــه نفــر اول  الحصــی )یــا الحفیــاء( تــا مســجد بنی‌زر
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درخــی دادنــد و بــه نفــر دوم درخــی، و بــه نفــر ســوم ]هــم[ درخــی )حــر عامــی، 1416ق، ج19، ص254(. 

یــد ســی )نجــاشی، 1407ق، ص207( موثقــه اســت. ایــن روایــت به‌خاطــر طلحــة بــن ز

امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند: رمی، تیری از تیرهای اســــام است )حر عاملی، 1416ق، ج15، ص140(.  •

ید موثقه است. این روایت هم به‌خاطر وجود طلحة بن ز

رسول‌الله؟ص؟ می‌فرمایند: سوارکاری و تیراندازی کنید و تیراندازی کردنتان نزد من بهتر از سوارکاری‌تان  •

: در تربیت اسبش،  است. سپس فرمودند: هر سرگرمی و خوش‌گذرانی مؤمن باطل است مگر در سه چیز

گاه باشید که همانا خداوند  یرا این امور حق هستند. آ در تیراندازی با کمانش و بازی کردن با همسرش، ز

یت می‌کند  ، کسی که با آن جبهۀ خدا را تقو عزوجل با یک تیر سه نفر را داخل بهشت می‌کند: سازندۀ تیر

و کسی که آن‌را در راه خدا پرتاب می‌نماید. این حدیث مرفوعه است. بر فرض پذیرش سند، این روایت 

دلالتی بر جواز شرط‌بندی در مسابقۀ تیراندازی ندارد )حر عاملی، 1416ق، ج15، ص140(.

4. صدق سبق و رمایه بر مسابقه با وسایل جنگی جدید 

ــزار را  ــن اب ــه و شمول آن نســبت‌به ای ــت ادل ــدا عمومی ــه ابت ــن اســت ک ــن ســؤال ای ــه ای ــا در پاســخ ب روش م

بررسی می‌کــنیم. اگــر توانســتیم حکــم جــواز را بیــابیم کــه مطلــوب حاصــل شــده اســت، وگرنــه ســعی می‌کــنیم بــا 

الغــاء خصوصیــت ادلــه و تنقیــح منــاط قطعــی آن‌را اثبــات کــنیم. در نهایــت اگــر بــاز هــم ادلــه را نــاکافی یافــتیم 

 بــودن ایــن امور را تنقیــح کــنیم، بــه همــان امور  ــر از مفســدۀ نــاشی از قمار و نتوانســتیم ملاک و مصلــحتی مهم‌ت

كَََات« 
ل�
 َ
�
ــامِِ يفِي الْهَ قْْالِاتِِحََ ــنََ ا ــرٌٌ مِِ ــاتِِ خََيْْ َ �بُهَ

ــدََ ال�شُُّ ــوفََ عِِنْْ وُُقُُ
ْ
موجــود در روایــات بســنده می‌کــنیم، چراکــه »إِِ�نََّ الْ

)کلینی، 1363، ج1، ص68( .

این سؤال را به دو بخش تقسیم می‌کنیم و هرکدام را مستقل از دیگری مورد بررسی قرار می‌دهیم:

4-1. بخش اول: رمایه

ین دلیل بر جواز رمایه، صحیحۀ حفص است که در آن امام؟ع؟ فرموده‌اند:  مهم‌تر
�« )حــــر عاملی، 1416ق، 

َ
ضََالَ وْْ نََصْْلٍٍ� يََعْْنِِی ال�نِِّ

َ
وْْ حََافِِرٍٍ أَ

َ
� أَ ٍ

 فِیِ خُُ�فٍّ
»لاََ سََبََق إِِل�اََّ

ج19، ص252(.

 واژۀ »نصل« به این معنا است: پیکانِِ نیزه، تیر و تیغۀ آهنی شمشیر تا زمانی‌که دسته نداشته باشد )چون 

، به تیغه،  یند( )ابن‌سیدة، 1421ق، ج8، ص325(. به عبارت دیگر اگر دسته داشته باشد به آن سیف می‌گو
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یند. در این‌صورت شــــامل تیرهای امروزی هم می‌شود. پس مقتضی  لبه و دََم هرچیزِِ نوک‌تیزی، نصل می‌گو

جواز مسابقۀ تیراندازی با تفنگ موجود است.

ینــد: »نصــل یــعنی نضــال«. واژۀ  امــام؟ع؟ در روایــت، خودشــان ایــن واژه را تفسیــر کرده‌انــد و می‌گو

»النضــال و مناضلــة« به‌معنــای مســابقۀ تیرانــدازی اســت و در معــانی ایــن واژه مفهــوم »انــداختن« وجــود 

دارد )فیومــی، بی‌تــا، ج2، ص610(، یــعنی منــظور امــام؟ع؟ ایــن اســت کــه دادنِِ عــوض در مســابقۀ تیرانــدازی 

اشــکالی نــدارد، نــه مســابقه بــا هــر چیــزِِ نــوک‌تیزی. ازایــن‌رو اگــر این‌گونــه باشــد، در مســابقۀ شمــشیربازی هــم 

محــل اشــکال خواهــد بــود. امــا فقهــا آن‌را هــم جایــز دانســته‌اند )شیــخ طــوسی، 1387ق، ج6، ص290؛ شــهید 

بــابِِ  ثــانی، 1413ق، ج6، ص85(. شــاید بــه ایــن دلیــل بــوده اســت کــه امــکان دارد امــام؟ع؟ »النضــال« را از

مثــال ذکــر کــرده باشــند.

در هر صورت، این اشکال مانعی برای مراد ما نیست و آنچه مراد ما بود )جواز دادن عوض در تیراندازی 

یرا پرواضح اســــت که تیراندازی با کمان موضوعیت ندارد و فقط ابزار تیراندازی  با تفنگ( حاصل می‌شود، ز

در طول زمان تغییر شکل داده است. یک زمان به‌شکل کمان بوده، و امروزه به‌شکل تفنگ است.

4-2. بخش دوم: سبق

ییم در سبق هم زمانی مرکب، اسب و شتر بوده است و اکنون  سؤال: آیا نمی‌توانیم مثل استدلال رمایه بگو

تغییر شکل داده و ماشین و موتور شده است؟

یرا نمی‌توانیم همــــان‌طور که از  یــــرا در رمایه مقتضی تــــام بود، اما در ســــبق مقتضی قــــصور دارد، ز ، ز خیر

« جواز مسابقه با ماشین و  »نصل« جواز مسابقۀ تیراندازی با تفنگ را استفاده می‌کردیم، از »خُُف« و »حافر

« و »نصل« می‌کند  موتور را استفاده کنیم. صحیحۀ حفص، جواز دادن عوض را منحصر در »خف«، »حافر

و این، کار ما را مشکل می‌کند.

بابِِ مثال ذکر شده‌اند و حصر در این روایت به  « در روایت فقط از ید »خُُف« و »حافر شاید کسی بگو

، شمشیر و نیزه  اعتبار واقع اســــت و به این علت که در زمان ائمه؟عهم؟ تنها ابزارآلات جنگی همین اســــب، شتر

بوده است، ایشــــان هم ســــبق و رمایه را محصور در این موارد نموده‌اند )حاجیان فروشانی، 1397، ص362(، 

وگرنه معلوم است که برای آمادگی رزمی در هر عصری باید مهارت به‌کارگیری ابزار همان عصر را یاد گرفت.
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یــرا در بین ابــزار جنگــی آن زمــان، فلاخــن، منجنیــق، مــعلاق،  ایــن ســخن خــالی از اشــکال نیســت، ز

ــرده نشــده اســت؟ ــوده اســت، پــس چــرا نامــی از آن‌هــا ب ــر و... هــم ب عمــود، تب

یــد: اجــرای ایــن‌دو معاملــه بــر مســابقه بــا وســایل جنگــی جدیــد صحیــح اســت  محقــق ایروانی؟ره؟ می‌گو

، اســب و شــتر نــدارد )ایروانی، 1385، ج2، ص285(. ایشــان در جــای دیگــر  ، تیــر و اختصــاص بــه شمــشیر

ــید: می‌گو
و  نظامی  فنون  بر  مسلمین  نمودن  ین  تمر رمایه  و  سبق  از  »غرض 
آماده‌سازی آنان برای مواجهه با کفار در صحنۀ نبرد است و مصداق 

واضحی برای إعداد قوه‌ای است که در قرآن بدان امر گردیده«.

ــه منحصــر در وســایل قدیمــی  ــا صحــت ســبق و رمای ــه »آی ــن پرســش ک ــه ای ــه در پاســخ ب  ایشــان در ادام

یــد:  اســت؟« صحیحــۀ حفــص را ذکــر کــرده و می‌گو
»احتمالاً این‌که امام؟ع؟ این موارد سه‌گانه )خُُف، حافر و نصل( را 
ذکر کرده‌اند از آن جهت است که آن‌ها از وسایل جنگی متداول در آن 
زمان بوده‌اند و شایسته نیست که از این روایت، خصوصیت برداشت 
یع سبق و رمایه به پایان رسیده و تا  شود. آیا احتمال دارد که زمان تشر
یع تا زمان ما  زمان ما امتداد نداشته باشد؟ یا اینکه آیا احتمال دارد تشر
امتداد داشته ولی لازم باشد که بر همان ابزار قدیمی اکتفاء گردد؟ هرگز 

چنین احتمالی وجود ندارد« )ایروانی، 1386، ج1، ص316(.

ییم: چــرا احتمــال دوم وجــود نداشــته باشــد؟ تــا زمانی‌کــه علــت جــواز حکــم کشــف  در جــواب مــی‌گو

نشــود، تعــمیم یــک حکــم بــه ســایر مــوارد به‌جهــت وجــه اشــتراکی کــه بــا هــم دارنــد، قیــاس اســت و قیــاس در 

یــع جــواز ســبق و رمایــه در دیــن اسلام چــه بوده اســت؟.  مذهب شیعــه حجیــت نــدارد. بایــد ببیــنیم علــت تشر

اگــر ثابــت شــود کــه مــوارد ذکرشــده در روایــاتِِ بــاب، خصوصیــت نداشــته و علــت اصلِیِ جــواز ســبق و رمایــه، 

آمادگــی بــرای جهــاد و پیــکار بــا دشمــنان اســت، می‌تــوان ایــن علــت را بــه تمــام ابــزارآلات جنگــی امروزی تعــمیم 

داد کــه اســتفاده از آن‌هــا نیــاز بــه مهــارت دارد، ولی اگــر نتــوانیم الغــاء خصوصیــت و تنقیــح منــاط کــنیم، بایــد به 

جــواز همــان مــواردِِ روایــات اکتفــا کــنیم و در ســایر مــوارد احتیــاط نمــاییم.
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برای تنقیح مناط، باید ببینیم چه ملاکی در سبق وجود داشته است که به‌سبب آن، شرط‌بندی که از 

، ایجاد آمادگی رزمی برای  محرمات الهی بوده جایز گردیده است؟ اگر ثابت شود که ملاک اصلِیِ این جواز

مقابله با دشمنان است، می‌توان نتیجه گرفت که شرط‌بندی در وسایل نقلیۀ جنگی جدید هم جایز است.

بــا بررسی ادلــه‌ای کــه بــرای جــواز ســبق و رمایــه ذکــر شــد، در می‌یــابیم کــه در هیچ‌کــدام، ملاک اصلِیِ 

ــال  ــۀ 60 سورۀ انف ــر آی ــره از رسول‌خــدا؟ص؟ در تفسی ــن مغی ــدالله ب ــر نشــده اســت، به‌جــز مرفوعــۀ عب جــواز ذک

یــابیم  کــه چون آیــه امــر بــه آمادگــی نظامــی می‌کنــد و حضــرت می‌فرماینــد: منــظور »رمــی« اســت، می‌تــوانیم در

کــه حداقــل جــواز رمایــه به‌خاطــر ایجــاد آمادگــی رزمــی در مســلمین اســت. امــا ملاک جــواز ســبق را نمی‌تــوان 

ــد  ــه بای ــا قاصــر اســت. البت ــن معن خََيْْلِِ< از رســاندن ای
ْ
باطِِ الْ ــارت >رِِ ــرد و عب ــت برداشــت ک ــه و روای ــن آی از ای

اشــکالاتی کــه در محلــش بــر ایــن دلیــل وارد شــد را هــم در نظــر گرفــت.9

یدهــایی  ــرای ایــن مــوضوع کــه علــت جــواز ســبق و رمایــه، ایجــاد آمادگــی رزمــی اســت در کلام علمــا مؤ ب

یـد: ـ طـوسی؟ره؟ می‌گو یـخ ـ ثـال، شـ نـوان مـ شـده اـسـت. به‌عـ  ـ کـر ذـ
خََيْْلِِ� 

ْ
باطِِ الْ ةٍٍ� ومِِنْْ� رِِ هُُمْْ� مََا اسْْتََطََعْْتُُمْْ� مِِنْْ� قُُ�وََّ

َ
وا لَ عِِ�دُُّ

َ
»خداونــد می‌فرمایــد: >وأَ

یــد:  كُُم< )انفــال/60(. عقبــة بــن عامــر می‌گو هِِ� وََ عََدُُ�وََّ تُُرْْهِِبُُونََ� بِِهِِ� عََدُُ�وََّ ال�لّّ
گاه باشیــد کــه توانــایی، تیرانــدازی  پیامبــر؟ص؟ ســه مرتبــه فرمودنــد: آ
اســت. وجــه دلالــت ایــن آیــه و ایــن روایــت ]بــر جــواز ســبق و رمایــه[ این 
یــده بــرای جنــگ  اســت کــه خداونــد بــه مهیــا کــردن تیــر و اســب‌های ورز
یــارویی بــا دشمــن و ایجــاد آمادگــی بــرای آن امــر کــرده و ایــن آمادگــی  و رو
جــز بــا یــادگیری حاصــل نمی‌شــود و نهایــتِِ یــادگیری، مســابقه اســت تــا 
در آن هــر کســی بــرای رسیــدن بــه هــدف و مهــارت تلاش کنــد« )شیــخ 

طــوسی، 1387ق، ج6، ص289(.

ــوده اســت کــه  ــه در اسلام ایــن ب یافــت می‌شــود کــه علــت جــواز ســبق و رمای ــه در از کلام ایشــان این‌گون

یــاد کننــد. ایشــان معتقــد  مســلمانان بــا انجــام ایــن مســابقات، آمادگــی رزمــی خــود بــرای مقابلــه بــا دشمــنان را ز

اســت کــه اگرچــه آمادگــی رزمــی بــا یــادگیری فــنون حاصــل می‌شــود، ولی تــا زمانی‌کــه بین مهــارت آموزان 

مســابقه‌ای نباشــد، یــادگیری بــه مرتبــۀ اعلای خــود نمی‌رســد. 
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ید:  محقق حلی؟ره؟ هم همین دیدگاه را دارد و می‌گو
»فایدۀ ســــبق و رمایــــه، برانگیختن عــــزم برای مهیای جنگ شــــدن و 
یــــن تیراندازی می‌باشــــد« )محقق حلی،  سوق دادن افراد به‌سمــــت تمر

1408ق، ج2، ص183(.

ید: تعبیر مسابقه فقط بر چیزی صحیح اســــت که برای جنگ مهیا شده باشد،  علامه حلی؟ره؟می‌گو

چون هدف نهایی از آن آماده شدن برای جهاد است. 

بارۀ  همچنین در اســــتدلال بر جواز مســــابقه با هر شیئی، آلت جنگ بودنِِ آن‌را در نظر می‌گیرد؛ مثلاً در

ید:  مسابقۀ دو، رفتن به موضعی مانند کوه، کشتی گرفتن، پرتاب سنگ یا فلاخن و منجنیق می‌گو
»جایز نیست، چون معصوم از مسابقه در غیر سه چیز نهی کرده و نیز 
این‌ها آلتی نیســــتند که در جنگ به‌ کار روند« )علامۀ حلی، 1414ق، 

ج19، ص10 تا 15(.

 از ســخن ایشــان این‌گونــه برداشــت می‌شــود کــه او علــت جــواز ســبق و رمایــه را ایجــاد آمادگــی رزمــی 

ــرای جنــگ ســاخته شــوند کــه  ــزارآلات جدیــدی ب ــا گذشــت زمــان اب ــر ب ــا ایــن دیــدگاه اگ ــد، ازایــن‌رو ب می‌دان

ــر آن‌هــا اطلاق  ــه ب ــه مهــارت باشــد، ســبق و رمای ــد ب قابلیــت مســابقه داشــته باشــند و به‌کارگیری‌شــان نیازمن

می‌شــود و جایــز خواهنــد بــود.

ید:  شهید ثانی؟ره؟ می‌گو
ین بر تیراندازی و  »سبق و رمایه عقدی شرعی اســــت که فایده‌اش تمر

آمادگی برای جنگ می‌باشد« )شهید ثانی، بی‌تا، ج2، ص30(.

در جای دیگر در توضیح کلام محقق حلی؟ره؟ می‌فرماید: 
یــــن فوائد دینی  »برانگیختن عــــزم برای مهیای جنگ شــــدن از مهم‌تر
اســــت، چون به‌وسیلۀ آن در جهاد با دشمــــنان خداوند متعال پیروزی 
ین رکن از ارکان اسلام است. با این فایده  حاصل می‌شــــود که بزرگ‌تر
ســــبق و رمایه از لهو و لعبی که معامله با آن مورد نهی واقع شــــده خارج 

می‌گردد« )شهید ثانی، 1413ق، ج6، ص347(.
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یدات این  از کلام ایشــــان هم می‌فهمیم که علت جواز را ایجاد آمادگی رزمی می‌داند. امــــا با وجود این مؤ

اشکال وارد است که اگر این علما مناط اصلِیِ جواز سبق و رمایه را ایجاد آمادگی رزمی می‌دانند، پس چرا در 

بیان موارد سبق و رمایه محتاطانه عمل می‌کنند و به موارد موجود در روایات بسنده کرده‌اند؟

یرا در زمان آن‌ها هنوز ابزار جنگی متداول همین اســــب و شــــتر بوده است وگرنه  برخی جواب داده‌اند: ز

آن‌ها جمود بر لفظ روایات نداشته‌اند )حاجیان فروشانی، 1397، ص361(.

اشکال ما این است که چرا همین فقها فتوا به جواز مســــابقه با دیگر آلات حربِِ آن زمان مانند منجنیق، 

فلاخن، پرتاب ســــنگ و ... را نداده‌اند و به موارد مذکور در صحیحۀ حفص اقتصــــار نموده‌اند؟ مثلاً شیخ 

بارۀ آن خبر وارد نشده است، برطبقِِ مذهب ما صحیح نیست،  ید: مسابقه بر چیزی که در طوسی؟ره؟ می‌گو

یرا پیامبر؟ص؟ مسابقه دادن در غیر سه چیز را نفی فرموده‌اند )شیخ طوسی، 1387ق، ج6، ص291(. محقق  ز

ید: در جواز سبق و رمایه به نصل، خف و حافر بسنده می‌شود تا بر مورد شرع توقف گردیده  حلی؟ره؟ می‌گو

بارۀ فلاخن و منجنیق گفت: جایز نیست،  باشــــد )محقق حلی، 1408ق، ج2، ص184(. علامه حلی؟ره؟در

یرا معصوم؟ع؟ از مسابقه در غیر سه چیز نهی کرده است. بعد در ادامه گفت: و نیز این‌ها آلتی نیستند که در  ز

ید: سبق و رمایه  جنگ به‌ کار روند! سؤال ما این است که پس کجا به کار می‌روند؟ شهید ثانی؟ره؟ هم می‌گو

یدن، بلند کردن سنگ‌ها و پرتاب آن صدق نمی‌کند؛ چون حدیثی که  بر کشتی گرفتن، کِِشتی‌ها، پرندگان، دو

یند...(. دال بر نفی مشروعیت غیر سه چیز است )شهید  گذشت )فرشتگان از نزد شرط‌بندی بیزاری می‌جو

 یک حکمت برای 
ً
ثانی، بی‌تا، ج2، ص30(. پس در نتیجه، ایجاد آمادگی رزمی علت جواز نیست، بلکه نهایتاً

آن است و نمی‌توان با تعمیم آن جواز را به سایر موارد سرایت داد.

برخی از علما کوشیده‌اند با مناسبت حکم و موضوع جواز را نتیجه بگیرند. یعنی مناط حکم جواز مراهنه 

با ابزار جنگی را ایجاد آمادگی برای جهاد دانسته‌اند و به این مناسبت حکم را به تمام ابزار جنگیِِ جدید تعمیم 

داده‌اند )مدرسی طباطبایی، 1392، ص223(. اما همان‌طور که قبلاً ذکر شد، در هیچ‌یک از ادله جواز سبق 

و رمایه ملاک اصلِیِ جواز ذکر نگردیده و تنها در سخن فقها ملاک آن‌را ایجاد آمادگی برای جهاد ذکر کرده‌اند. 

همان فقهایی که در مقام افتاء نســــبت‌به جواز ســــایر ابزار جنگی احتیــــاط کرده، و به مورد روایات بســــنده 

کرده‌اند. پس چگونه می‌توان گفت که چون حکم جواز مراهنه به مناسبت اینکه موجب ایجاد آمادگی رزمی 

بر هم باشد؟ ، تانک، هواپیما، نفر برای جهاد می‌شود باید برای موضوعات امروزی مثل ماشین زرهی، موتور
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نتیجه‌گیری � 
شــرط‌بندی و قمــار یکــی از محرمــات الهــی اســت کــه در قــرآن به‌صراحــت، امــر بــه اجتنــاب از آن شــده 

اســت، امــا بــا وجــود ایــن، در روایــاتی از معصومــان؟عهم؟ وارد شــده اســت کــه در مورد ســوارکاری و تیرانــدازی 

یعــت اسلام عقــودی کــه بــر ایــن مــوارد صورت  ، در شر شــرط‌بندی را جایــز دانســته‌اند. بــه همین خاطــر

پذیرفتــه اســت مشروعیــت پیــدا کــرده و اســم خــاصی دارد. ســبق و رمایــه نامــی اســت کــه بــر ایــن عقــود نهــاده 

شــده اســت. علمــا در گذشــته بــرای مشروعیــت ایــن‌دو مورد حکمت‌هــایی اندیشیده‌انــد و حکمــتِِ اصلِیِ 

آن‌هــا را ایجــاد آمادگــی رزمــی جهــت جهــاد ذکــر کرده‌انــد؛ امــا اینکــه آیــا ایــن حکمــت، علــت اصلی جــواز بــوده یــا 

، بایــد بررسی گــردد. در ایــن پژوهــش تلاش گردیــد تــا در پرتــو هــدف اصلیــش کــه بررسی مشروعیت ســبق  خیــر

ــردازد. ــه بررسی ایــن مورد هــم بپ ــود ب ــد ب ــزار جدی ــه در اب و رمای

ــود اصــل موضوعــۀ حرمــت قمــار  ــه نتیجــه، در ابتــدا لازم ب ــادی ب ــه ازسوی مب در رونــد حرکــت علمــی مقال

 اینکــه مــا می‌خــواهیم جــواز ایــن مــوارد را ثابــت کــنیم در تقابــل بــا کــدام 
ً
مورد بررسی قــرار گیــرد تــا ببیــنیم اساســاً

حرمــت مســلمی اســت کــه خدشــه‌ناپذیر اســت؟ بــا بررسی ادلــۀ حرمــت، نتیجــه گرفتــه شــد کــه دلایــل راســخی 

یم اســت. ــرآن کر ــه ادل آن‌هــا ق وجــود دارد ک

پــس از آن، در ادلــۀ جــواز ســبق و رمایــه غور گردیــد تــا مشــخص شــود حــدود و ثــغور و زوایــای پنهــان آن 

یــک از ســبق و رمایــه بــه‌طور  بــه چــه وضــعیتی اســت. بعــد از آن بــه مســئلۀ اصلی پرداختــه شــد و در زمینــۀ هر

جداگانــه بررسی گردیــد. در رمایــه نتیجــه گرفتــه شــد کــه رهــان در تیرانــدازی بــا ابــزار امروزی جایــز اســت، بــه 

ایــن دلیــل کــه عمــومِِ واژه »نََصــل« در ادلــۀ جــواز شــامل ایــن مــوارد هــم می‌گــردد.

ــا صحیحــۀ حفــص مواجــه هســتیم کــه  ــه ب ــود، چراکــه مــا در ادل امــا در سََــبق، اثبــات جــواز کار آســانی نب

جــواز را در ســه مورد خُُــف، حافــر و نصــل منحصــر کــرده اســت و اگرچــه در رمایــه بــا عمــوم »نََصــل« می‌تــوان 

« اســتفاده  ــوان از عمــوم »خُُــف« و »حافــر ــا مــاشین و مــوتور نمی‌ت ــد، ولی نســبت‌به مســابقه ب ــه نتیجــه رسی ب

ــد الغــاء خصوصیــت و تنقیــح منــاط ورود بــه بحــث پیــدا می‌شــد. در  یــقِِ دیــگری مانن کرد.ازایــن‌رو بایــد ازطر

ــزار جدیــد، معــلول  ــا اثبــات وجــود علــت در اب ــا ب ایــن روش لازم بــود بــا بررسی ادلــه، علــت حکــم پیــدا شــود ت

ــه وجــود داشــت،  ــود و شــواهدی هــم ک ــا کشــف علــت حکــم ممکــن نب ــه شــود. ام ( نتیجــه گرفت )حکــم جــواز

ایجــاد آمادگــی رزمــی بــرای جهــاد را تنهــا بــه عنــوان حکمــتِِ حکــم ثابــت می‌کــرد. در پایــان هــم ســعی شــده بــود 
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بــا مناســبت حکــم و مــوضوع، جــواز اثبــات شــود امــا دیــدیم همــان علمــایی کــه بــه مناســبتِِ آماده‌ســازی ســپاه 

ــار محتاطانــه عمــل کرده‌انــد و بــه  ــاء بسی ــرای جهــاد، ســبق و رمایــه را جایــز می‌دانســتند، در مقــام افت اسلام ب

ــزار جدیــد شــد. ــه اقتصــار نموده‌انــد. بنابرایــن نتیجــه عــدم جــواز ســبق در اب مــوارد موجــود در ادل
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پی‌نوشت � 
این روایات بعداً ذکر خواهد شد..1 

این عبارت به صورت »الخبز و التَفَل« هم بیان شده است..2 

: در آن‌هـا گنـاه بزرگـی اسـت و نیـز منافعی بـرای مـردم دارد و گنـاه آن‌ها .3  از تـو دربـارۀ شـراب و قمـار می‌پرسـند. بگـو

بزرگ‌تـر از نفعشـان می‌باشـد.

: همانا پروردگار من فحشاها را، چه آشکار و چه پنهانی و نیز گناه و ظلم به ناحق را حرام کرده .4  ![ بگو ]ای پیامبر

است.

ای کسانی که ایمان آوردید، همانا شراب و قمار و سنگ‌هایی که ]برای ذبح قربانی‌ها و تبرک جستن در اطراف .5 

کـه بـا آن قمـار می‌کردیـد[ پلیـد و از کارهـای شـیطان اسـت. پـس از آن  کعبـه[ نصـب می‌کردیـد و تیرهـای بـدون پـر ]

بپرهیزید تا شاید رستگار گردید. همانا شیطان می‌خواهد بین شما با شراب و قمار دشمنی و کینه بیاندازد و شما 

را از یـاد خـدا بـازدارد. پـس آیـا شـما ]بـا ایـن بیان که برایتان نازل شـد[ خـودداری خواهید کرد؟

روایتی که چند تن از راویان در سلسله‌سند آن ذکر نشده باشد..6 

دربرابرِ آنان هر اندازه که می‌توانید از نیرو و اسب‌های ورزیده آماده کنید تا به‌وسیلۀ آن دشمنان خدا و دشمنان .7 

خود و دیگر دشمنانی غیر از آنان را که شما آن‌ها را نمی‌شناسید ولی خدا آنان را می‌شناسد، بترسانید.

! ما برای مسابقه رفتیم و یوسف را کنار کالایمان جا گذاشتیم و گرگ او را خورد..8  ]برادران یوسف[ گفتند: ای پدر

.ک به: دلیل شمارۀ یک از ادلۀ جواز سبق و رمایه از قرآن..9  ر
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Promotional Article

Jurisprudential feasibility of Sharʿī permissibility of wagering (Sharṭ-
bandī) with emerging military equipment.

Masoud Razeghi1

Hamid Reza Kamel navab2

  � Abstract
Despite the explicit prohibition of gambling (qimār) and wagering (sharṭ-bandī) in the Qur’an and 

Prophetic traditions (ḥadīth), authentic narrations (riwāyāt) confirm the Prophet Muḥammad (Pbuh) 
sanctioned wagering in horsemanship (al-sabq) and archery (al-rimāya), personally engaging in such 
practices. Jurists interpreted the divine wisdom (ḥikmat) underlying this exemption as cultivating 
Muslims’ martial readiness for battle in the path of Allah (jihād fī sabīl Allāh) With technological 
advancements rendering early weaponry obsolete, contemporary scholarship seeks taʿmīm al-ḥukm 
(ruling generalization) for modern military systems.

In this regard, after examining the evidence for the prohibition of gambling and the permissibility 
of wagering in horsemanship and archery, it has been concluded that the generality of the narrations 
regarding the permissibility of archery also includes new tools, but we do not have such a generality in 
horsemanship. Attempts at cancelling particularization (ilghāʾ al-khuṣūṣiyya) or isolating the effective 
cause (tanqīḥ al-manāṭ) are jurisprudentially criticized and rejected. Some others have argued 
that the appropriateness of the ruling and the subject matter is an argument for the permissibility 
of wagering in sabq with the new instrument, but this is not convincing. Accordingly, unlike archery 
(rimāyah), horsemanship (sabq) remains non-extendable to contemporary military contexts.

Keywords: Horsemanship (al-Sabq); Archery (al-Rimāya); Gambling (Qimār); Wagering (Sharṭ-
bandī); Emerging Military Equipment.
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